
 
 
 
 

  دو فصلنامه علمي ـ تخصصي عـلامه
  36هم ـ شماره پياپي دوازدسال 

  91 بهار و تابستان
  

  * روضه المريدين ابوجعفر بن يزدانيار
 

  **يداالله نصراللهي  

 چكيده
ست كه در اوايل قرن چهارم درگذشته  ابوبكربن يزدانيار، صوفي مشهوري

. اند ا به صورت مختصر ذكر كردهنويسان احوال و اقوال او ر است و مولفان و تذكره
احتمالاً در قرن كه يزدانيار بوده  غير از اين صوفي، عارف ديگري به نام ابوجعفربن

» المريدين روضه« زيسته است؛ اين صوفي اثر مختصري به نام  پنجم هجري مي
ف در آن به دارد كه موضوع آن تبيين و توضيح مفاهيم عرفان و تصوف است و مولّ

اين اثر را به زبان  نويسنده. است رگان دين و مشاهير صوفيه استناد كردهاقوال بز
. اين اثر چهل و سه باب دارد . عربي و سبكي كاملاً ساده و روان تأليف كرده است

  .ف آن مي پردازدمقاله حاضر، به معرفي اين اثر و مولّ
 

 .ريدينالم روضه يزدانيار،يزدانيار، ابوجعفربنابوبكربن :واژگان كليدي
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  مقدمه

بن حسين ابوبكر«ف و عرفان ايران، از صوفي مشهوري به نام در تاريخ تصو 

كه هرچند تاريخ ولادت و جزئيات حيات او معلوم نيست، ولي » يزدانيار ارموي  بن علي 
ابوعبدالرحمن سلمي در طبقات الصوفيه، . هـ در اروميه، وفات يافته است 333در سال 

غلب ااو را به همراه اقوالي چند، نقل كرده است كه  شرح حال مختصري از
  .1اند نويسان و مولفان آثار عرفاني، آنها را نقل يا ترجمه كرده تذكره

احتمالاً از خويشاوندان و بستگان نسبي ، »المريدين مولف روضه«يزدانيارابوجعفربن
ق و متقني از هر چند كه ما اطلاع موث .بوده است) صوفي مشهور(يزدانيار  ابوبكربن

قرابت نسبي اين دو عارف به دست نياورديم و چنان كه نقل خواهد شد از جزئيات 
مطلب خاصي استنباط  المريدين،  حيات و عمر و محيط زندگي مولف هم از متن روضه

برخي به اشتباه و با تمسك به مجاز تغليب، ابوبكر و ابوجعفر بن يزدانيار را . نكرديم
  :لحوظ داشتن دلايل زير اين فرض نادرست است با م. دانند يكي مي

ف، لّؤم والمريدين، ابوبكربن يزدانيار ارموي، ذكري رفته  در دو جا از روضه -1
   :قولي از او نقل كرده است

الادب منْ ترك الادب  وقالَ ابوبكربن يزدانيار ارموي ليَس للهّ مقام يطرح فيه - الف
ترك السنه عوقب بحرمانِ الفريضه و من ترك الفريضه عوقب بحرمان السنه و من 

گفت  ابوبكربن يزدانيار ارموي مي. )A  ،4aابن يزدانيار، نسخه ( عوقب بحرمان المعرفه 
هيچ مقام الهي نيست كه ادب در آن طرح نشود؛ هركس، ادب را ترك كند به محروميت : 

روميت از انجام فرضيه، گرفتار شود و هركس، سنت را ترك كند به مح از سنت گرفتار مي
  . شود گردد و هركس كه فريضه را ترك گويد به محروميت از معرفت دچار مي مي
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النوم  انَّ ابابكربن يزدانيارالارموي رآه في 2الشّرويني حكي عن احمد بن عبدااللهِ) ب 
 ...نفْعَ من صـحبه الفقـراء  فقال اي الاعمالِ وجدته اَنفْعَ، فَقالَ وجدت شيئا بعد التوحيد اَ

از احمد بن عبداالله شرويني، نقل شده است كه همانا ابوبكربن : ترجمه )43a,bهمان، (
پس از او پرسـيده اسـت كـه كـدام عمـل را      . يزدانيار ارموي را در خواب ديده است

بعد از توحيد، سـودمندترين  : سودمندترين عمل دانسته است؟ و او در جواب گفته كه
  .داند همنشيني با اهل فقر مي عمل را،

صـوفي  (سلمي در طبقات الصوفيه، مدخل مستقلي در باره ابوبكربن يزدانيـار   -2
هجـري درگذشـته اسـت،     412دانيم سلمي در سال  چنان كه مي .نوشته است) مشهور

 ـ  . يعني قريب يك قرن بعد از وفات ابـوبكربن يزدانيـار   ف در مـتن  در حـالي كـه مولّ
ست كه  اين بدين معني. ندين قول و مطلب از سلمي نقل كرده استالمريدين، چ روضه

زيسـته و اقـوال او را در    ، بعد از سلمي مي)ابوجعفر بن يزدانيار(المريدين ف روضهمولّ
  .اثر خود ذكر كرده است

صوفي (القولند كه ابوبكربن يزدانيار مولفان منابع و متون عرفاني، صراحتاً متفق -3
ورزيـده   غداد درگير بوده و به انكار و مخالفت آنهـا مبـادرت مـي   با صوفيان ب) مشهور
اين مطلب، اصـلاً در  . از بين آن صوفيان ، بالاخص با شبلي معارضه داشته است. است

المريـدين، صـراحتاً چنـين     المريدين انعكاس نيافته و حتي از مـتن روضـه   متن روضه
وفيان عراق داشته است و مولف تمايل و ارادتي به ص) ابوجعفر(آيد كه مولف آن  برمي

  .چندين قول از شبلي و جنيد و ديگر صوفيان در آن اثر نقل كرده است
هرچند كه امروز ما اطلاعات اندك و محدودي راجع به احوال و اقوال ابـوبكربن  

حيـات   متاسفانه، اطلاع خاصي از شرح حال، تاريخ ولي ؛داريم) صوفي مشهور(يزدانيار
از بين منابع . در دست نيست) المريدين مولف روضه( بن يزدانيار ابوجعفرعصر  و محيط
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الظنـون، مـدخلي دو سـطري راجـع بـه       قديم، ظاهراً فقط حـاجي خليفـه، در كشـف   

المريدين، نگاشته و نام نويسنده آن را به صراحت و به طـور كامـل بيـان كـرده      روضه
خـود، ايـن اثـر را     اين نقل درست، احتمالاً بدان جهت است كه حاجي خليفه،. است

» يزْدالانبـاري «را » يزدانيـار «اين نكته لازم به ذكر است كه حاجي خليفـه،  . ديده است
(!) المريدين، مختصر للشيخ ابي جعفرمحمد بن احمد يزدالانباري روضه« :خوانده است

ضـهم  الَّفه في آدابِ التَّصوف و الصوفيه و احكامهم و طريقتهم و اَحوالهم و مختصر لبع
 :ترجمـه ، )512-511، 1942حـاجي خليفـه،   (» اولهّ الحمـدالله حمـداً يكـون لـه الـخ     

، (!)ياربنلايزدا حسين بن احمدمحمدبنابوجعفر المريدين، اثر مختصري است از  روضه
ف، اين اثر را در آداب تصوف و صوفيه و احكام و طريقه و احـوال آنهـا تـأليف    مولّ

، آغاز اثر با الحمدالله حمـداً  ) صوفيان( ي از آنها ست از آن يك كرده است و مختصري
  .شود شروع مي... يكون له 

اي به معرفي ميكروفيلمي از  پژوه در مقاله دانش نوچهربعد از حاجي خليفه، م
و بعد از او مرحوم زرين كوب، در اثر جستجو در . 3پرداخته است» المريدين روضه«

مبادرت ورزيده و مختصري ) صوفي مشهور( ارف ايران، به معرفي ابوبكربن يزدانيتصو
ابوجعفر بن علاوه بر آن در بخش يادداشتها، از . از احوال و اقوال او را نقل كرده است

المريدين، ذكري آورده است و متذكر شده كه شخصي به نام  ، مولف روضهيزدانيار
  .5است  مودهالمريدين را تصحيح و چاپ ن الدين ويليامز، در آمريكا، متن روضه جان

مولف ( ابوجعفر بن يزدانيارپس از ذكر اين مقدمه، شايد بتوان گفت كه 
 ؛بوده است) صوفي مشهور(، از اعقاب و بازماندگان ابوبكربن يزدانيار )المريدين روضه

مطلب خاصي كه مؤيد اين مطلب باشد در دست ) ابن يزدانيار(هر چند به غير از كنية 
شايد بتوان گفت كه جد اعلاي هر دو صوفي، ) ابن يزدانيار( ةدر باب همين كني. نيست
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اي  اند در هاله غير مسلمان بوده است و اين كه از چه زماني به دين مبين اسلام گرويده
  .راهگشايي نيستالمريدين، هم بدين امر  متن روضه از ابهام فرو رفته است و از

ه در مـتن خـود   با تأسف بايد گفت و پـذيرفت كـه چـه در منـابع قـديم و چ ـ     
در مـتن و در  . المريدين اطلاع خاصي درباره شرح مولف اثر، به دست نياورديم روضه

ابـوجعفر  : مولف، بدين قرار ذكر شده اسـت  آغاز، صراحتاً نام و كنيه و نام پدر و جد
  المريـدين،  به استثناي اين كه در دو جاي روضه. محمد بن حسين بن احمد بن يزدانيار

 .تعبير كرده است» شيخ ابومدين«اد و پير خود اشارتي كرده و از او به نام ف به استمولّ
  : متأسفانه، درباره هويت اين پير و شخص هم نتوانستيم به مطلب متقني دست يابيم

ما دخلت في ابتداء حال   االلهُ عنه يقول لادنارضيبالف ـ و لَقَد كانَ شيخنا ابومدين ب
. )A  ،36bابن يزدانيار، نسخه .... (ثوبي و عصاي  علي شيخ حتّي اَغتسل و اطهر

گويد، در  و به تحقيق، شيخ ما ابومدين، رضي االله عنه، كه در سرزمين ما بود مي: ترجمه
كردم و لباس و عصايم  شدم مگر آن كه غسل مي ابتداي حالتم بر هيچ پيري وارد نمي

  .كردم را تميز مي
پير   :ترجمه )58b/همان ... ( مردي و الرخصّ ب ـ و كانَ امامنا ابومدينَ يقولُ لل

  .گفت و پيشواي ما ابومدين درباره مريد و رخص مي
زيست و اثر خود را درآن تـاريخ تـأليف    مولف، در قرن پنجم هجري مي  احتمالاً

برده و اقوال آنها را ذكر كرده است كـه   نموده است؛ چون در متن اثر، از صوفياني نام
از قبيـل  : انـد  زيسـته  واخر قرن چهارم و اوايل قرن پنجم هجري مـي متأخرين آنها در ا

و  405هـــ و ابــوعلي دقــاق كــه در ســال  367ابوالقاســم نصــرآبادي كــه در ســال 
چه ذكر شد، در متن اثر  چنان . اند هـ وفات يافته 412ابوعبدالرحمن سلمي كه در سال 

هايي راجع  طريق بتوان آگاهيبه هيچ تاريخ و واقعه تاريخي اشاره نشده است تا از آن 
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به تاريخ عصر و محيط و حيات مولف كسب كرد؛ و اين شيوه، شـيوه غالـب مولفـان    

  .توان ديد عرفان و تصوف هست و اين را در ديگر آثار عرفاني نيز مي
، آن را به زبان عربي نوشته است ابوجعفر بن يزدانيارست كه المريدين، اثري روضه

فاني منثور عربي، به سبكي كاملاً ساده و روان تأليف يافته است؛ و باز به سان آثار عر
از لغات و اصطلاحات پيچيده، مبهم و مغلق در آن اثري نيست، براي اثبات اين مدعا، 

  :كنيم  بخشي از آغاز اثر را نقل مي
»لْ وهس ر  بسم االله الرحمن الرحيم و به نستعين ربسر و لا تُعسي  

ني بعض الاخوان بان اجمـع لعهـم فصـولا فـي معنـي آداب الصـوفيه و       فقََد سألَ
احكامهم و طريقتهم و احوالهم و اخلاقهم، فأجبته الي ملتمسه واختصرت له طرفه ممـا  
سمعنا من المشايخ رحمهم االله و لكني تركت الاسانيد للتطويل و جعلتـه كتابـا مـوجزاً    

ن فيه و في جميع اموري و لاحـول و لاقـوه   المريدين و باالله استعي لطيفاً و سميته روضه
اثر   پيرايه و سبك ساده توان به زبان بي با يك نگاه اجماعي، مي ).A  ،3aنسخه(الاباالله 
ست كلي و نظري كه مولف آن را براي تبيـين اصـول و    المريدين، اثري روضه .پي برد

از حكايـت  معتقدات عرفاني به رشته تحرير درآورده است و به همـين جهـت مولـف    
اين اثر چهل و سه باب دارد و براي اين كه از عنـوان بابهـا،   .كمتر استفاده كرده است

صورت كامل نقـل   جا به بتوان به موضوع اجمالي و كلي اثر پي برد، نام بابها را در اين
  .كنيم مي

التغلـيظ فـي لـبس     -4 نعـت الصـوفيه   -3 احكام الصوفيه -2 آداب الصوفيه -1
اشـتقاق اسـم    -8 ذاتيـه التصـوف   -7 احوال الصوفيه -6 اف الصوفيهاوص -5 المرقعه
   الاقتـداء بالمشـايخ و التـادب بـĤدابهم     -10 اصل مـابني عليـه التصـوف    -9 التصوف

احكام الصـوفيه فـي السـفر و     -13 احكام المريدين و آدابهم -12 صفه المريدين -11



   147                                                                            المريدين از ابوجعفربن يزدانيارروضه 
 
حقيقـه    -16 مـع المشـايخ  حكم المريد  -15 احوال المشايخ مع المريدين -14 آدابهم

اوصاف اهل  -19 اباحه السماع  -18 الصحبه مع الصوفيه  -17 الفقر و صفه المحققين
آداب  -23 حقيقـه السـماع   -22 الوجـد   -21 ذكر من يباح لـه السـماع    -20 السماع
   صـفه المحبـه و احـوال المحبـين     -26 كراهيه السماع -25 السماعشرط  -24 السماع

   صـفه التوكـل   -31 التوكـل  -30 المعرفـه  -29 كيفيه المحبـه  -28 هحقيقه المحب -27
حسن الخلق  -37 الشفقه -36 الصمت -35 الصبر -34 الرضا -33 صفه المتوكلين -32

 الوصايا -42 السخا -41 الفتوه -40 كراهيه السوال -39 مكارم الاخلاق -38 و التواضع
 شرايط التصوف -43

پردازد و ابراز  مي) ص(اكرم رسول  ا و نعتف به حمدخددر ابتداي اثر، مولّ
كنند كه اثر عرفاني، تدوين نمايد و او نيز  دارد كه يكي از ياران از او درخواست مي مي

  .كند درخواست آنها را اجابت مي
 اي از قرآن يا حديثي از حضرت رسول اكرم ف اثر در ابتداي هر باب، آيهمولّ

هاي  ظر و قول خود از آراء و اقوال شخصيتبعد براي اثبات ن. نقل كرده است) ص(
، ابوذر )ع(صادق جعفر  هايي چون امام شخصيت  :بزرگ مذهبي استمداد جسته است

  .غفاري، سلمان فارسي
نهينا عن اظهار العلم يعني علوم التصوف لغير اهله ] ع[قال جعفربن محمدالصادق

ما : فرمود ] ع[جعفربن محمد صادق] امام[: ترجمه. )A ،15bابن يزدانيار، نسخه ... ( 
  .از اظهار علم، نهي شديم يعني از اظهار علم تصوف به غير اهل آن

و گاهي نيز سخناني از شافعي، احمد حنبل و ديگر علماي اهل سنت نيز در خلال 
بايزيد، حلاج، : بعد از اين اشخاص، از صوفيان بنام چون. متن اثر نقل كرده است

نقل قول ... نيشابوري، شبلي و  ابوسعيد خراز، جنيد، سلمي، ابوحفص تستري، نوري،
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برد  اي نام مي شده غير از اين صوفيان مشهور، از صوفيان كمتر شناخته. كرده است

ابوموسي ديبلي، محمد بن اشعث بيكندي، ابوبرده الاسلمي و ابوعبداالله : كساني چون 
  .ده استف از قول آنها استفاده نمولّؤم... الصبحي و

جمله دعايي صلَّي االله عليه وسلمّ را به ) ص(اكرم ابن يزدانيار، براي حضرت رسول
از عليهما السلام و براي افراد ديگر از ] ع[در مواردي براي امام جعفرصادق وكار برده 

و بزرگان ) ص(نيز در نقل قول و مطلب، براي پيامبراكرم. االله عنه بهره جسته است رضي
از منظر . را» حكي« را به كاربرده و براي بزرگان صوفيه فعل » رويِ« عل دين، مولف، ف

اين امر، . بسĤمد آماري، غالب نقل قولها از جنيد بغدادي و ابوحفص نيشابوري است
لمريدين بر خلاف ابوبكربن يزدانيار، با صوفيه بغداد ا نيز مويد آن است كه مولف روضه

به آن  احترام و ارادت خود را با نقل قولهاي بيشتر،  حتي. مشكل و نقاري نداشته است
  . 5بزرگان نشان داده است

به اشعار مختلف عربي، استناد كرده و متناسب با موضوع  ،در لابلاي متنمؤلفّ 
  :شود  در مواردي نيز جملات موزون و مسجع ديده مي. آنها را نقل كرده است

ابن يزدانيار، نسخه ... ( لغيب و عوايده السماع لطايف الحق و زوايده و فوايد ا... 
A ،52a( .مثلاً :و در بعضي موارد، تأويل حروفي از بعضي مفاهيم دارد  در تبيين حب
الحب حرفان، حاو با فالحاء آخر حروف من الروح و الباء اول حروف من : نويسد مي

و بدنا بلاروح بلابدن  البدن فمن صحت المحبه خرج من الروح و البدن ، يكون روحاً
حا و با، : حب از دو حرف تشكيل يافته است: ترجمه) A  ،a60ابن يزدانبار، نسخه (

اولين حرف كلمه بدن، پس هر كس كه » ب«حرف آخر كلمه روح است و » ح«پس 
شود بدون بدن و بدني  روحي مي  :شود محبت او صحيح باشد، از روح و بدن فارغ مي

  .مي شود بدون روح
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است و مانند كشف المحجوب، رساله  دين، به سان ديگر آثار عرفانيالمري روضه
اللمع به توضيح و تبيين مفاهيم و اصطلاحات كليدي تصوف و عرفان  و قشيريه

جا به نقل اقوال از مشاهير عرفاني پرداخته  ف براي حصول اين امر، جابهمولّ. پردازد مي
هاي مختلف  ابي كامل آن از جنبهتوان به ارزي پس از چاپ و نشر اين اثر، مي. است

  .عرفاني، ادبي، فكري پرداخت
آن چه كه تصوف بر «كنيم، درباره  اي از باب نهم را نقل مي در اين بخش، نمونه

   :»آن استوار است
االله  اكلُ الحلالِ و الاقتداء برسول: اصلُ مذْهبنا ثلثه اشياء: قالَ سهلُ بن عبداالله

الاخلاق و الافعال و الاخلاص النيه في جميع الاعمال و قال  فياالله عليه و سلّم  صليّ
الجنيد من لم يحفظ القرآنَ و لم يكتب الحديث لايقتدي به في هذالامر يعني التصوف 
لانَّ علمنا مضبوطٌ بالكتاب و السنه ثم قال كنا لا نعبأ بالصوفي اذا دخل التصوف بغير 

  .)A  ،19bابن يزدانيار، نسخه (علم 
غذاي : اصل مذهب ما بر سه چيز استوار است: سهل به عبداالله گفت: جمهتر

خدا، كه درود و سلام خدا بر او باد، در اخلاق، كردار و اخلاص  حلال، اقتدا به رسول
هر كس، قرآن را حفظ نكند و به كتابت حديث : و جنيد گفت. نيت در همه كارها

و اقتدا كرد براي اين كه علم ما به وسيله توان به ا نپردازد در اين امر يعني تصوف، نمي
ما صوفيي را كه بدون علم وارد تصوف : سپس گفت. قرآن و سنت محفوظ مانده است

  .افكنيم شود، به رنج و زحمت نمي
ايم و سپس ترجمه آن را  المريدين را برگزيده در پايان، يك حكايت از متن روضه

هيم نشان دهيم كه هر چند گرد فراموشي خوا كنيم و مي الاسرار ميبدي نقل مي از كشف
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ولـي در مطالعـات عرفـاني و مشـخص كـردن       ،رخسار آن نشسته است و گمنامي بر

  :هاي فهم عرفان، اين اثر نيز قرابتي با امهات متون عرفاني دارد حلقه
 قَد و بينَ الهنباذين في الشرقيه ببغداد شد َبرجلٍ و قد قالَ بشربن الحارث مررت و

رَب الف سوط و لم يتكلم ثم حملَ الي الحبسِ فَتَبعته فَقلُتْ له لم ضَربت قالَ لانّي ضَ
عاشقٌ فقَلُت و لم سكت فَقالَ لانَّ معشوقي كانَ حذائي فقَلُت ولَو نَظَرت الي المعشوق 

ميبدي اين حكايت را در  .)A/ 58aابن يزدانيار، نسخه . ( الا كبرِ؟ فزَعَقَ زعقه خَرَّميتاً
  : كشف الاسرار به قرار زير ترجمه كرده است

گشتم يكي را هزار تازيانه بزدند كه آه نكرد آن  بشر حافي گفت در بازار بغداد مي
گه آن را به حبس بردند از پي وي برفتم پرسيدم كه اين زخم از بهرچه بود؟ گفت از 

كردي تا تخفيف كردندي؟ بگفت از آن كه چرا زاري ن: گفتم. آن كه شيفته عشقم
. معشوقم به نظاره بود به مشاهده معشوق چنان مستغرق بودم كه پرواي زاريدن نداشتم

ولو نظرت الي الاكبر و گر ديدارت بر ديدار دوست معين آمدي خود چون : گفتم 
، 1361دي ميب( 6اي بزد و جان نثار اين سخن كرد بودي؟ قاَل فزعق زعقه و مات ـ نعره

  .)424ص  1ج
  

  »المريدين  روضه« هاي  معرفي نسخه
  :در ايران دو نسخه از اين اثر به صورت ميكروفيلم وجود دارد 

پژوه از دانشگاه  ست و توسط مرحوم دانشاين نسخه، نسخه مستقلي: Aنسخه  -1
شده است در صفحه اول آن، ابتدا عنوان و نويسنده آن ذكر  برداريپرينستون عكس

خاك شو خاك شو اما « : است اي از محمدبدخشاني را نقل كرده است و بعد جملهشده 
نه خاككي بيخته، آبكي در او ريخته نه زير پا را از او دردي و نه پشت پا را از او 
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اين نسخه چندين صفحه بيشتر . به خط درشت و بسيار خوانا تحرير يافته است» گردي

قاسم بن ناصر بن سلمان است و تاريخ كتابت نام كاتب آن . دارد (B)از نسخه دوم 
  . هـ بوده است 758آن سال 

قرار دارد در كتابخانه مركزي دانشگاه تهران در خلال جنگ حجمي : Bنسخه  -2
با خطر ريز تحرير يافته است و در داخل كادر نوشته شده است و اين نشان دهنده آن 

 .تاريخ كتابت آن اثري نيست از كاتب و. است Aاست كه اين نسخه متأخرتر از نسخه 
 است، و اميدوار شدهتصحيح  توسط نگارنده اين اثر به صورت كامل و به روش علمي

  .پس از ترجمه و توضيح كافي در آينده منتشر شود
  

  نتيجه گيري 
يكي به نام : در تاريخ عرفان ايران دو صوفي به كنيه ابن يزدانبار بوده است  -1

ابوجعفر هـ درگذشته است و ديگري به نام  333در سال  ابوبكربن يزدانيار ارموي كه
  .، كه تاريخ دقيق حيات و وفات او معلوم نيستبن يزدانيار

تأليف كرده است و آن » المريدين روضه«اثري به نام  ابوجعفر بن يزدانيار -2
شرح و توضيح مقام عرفاني است اين اثر چهل و سه باب دارد كه مولف در آن به 

 .دين و عارفان بزرگ استناد كرده استاقوال بزرگان 

المريدين، اثري است به زبان عربي كه مولف آن را به سبكي ساده و  روضه -3
 .روان نوشته است در خلال متن از اشعار عربي متناسب با متن نيز بهره جسته است

هاي مختلف   توان درباره اهميت آن از جنبه  پس از چاپ و نشر اين اثر مي -4
 .و نظر دادارزيابي كرده 
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  هانوشتپي

بـه  ) نامـه دكتـر محمـد امـين ريـاحي     پايـان (نامـه،  ، آفرين20شناسي، ج هاي ايرانپژوهش -1
 .؛ انتشارات بنياد موقوفات افشار1389خواستاري دكتر شفيعي كدكني و استاد ايرج افشاري، 

، حليـه  464ص  2و ج  394ص  1و مجموعه آثار سلمي ج  409-407طبقات الصوفيه ص  -2
، ص 77، ترجمه رساله قشـيريه ص  51، ص 30، الرساله القشيريه ص 363ص  10لاوليا ج ا

طبقـات    ،180، اللمع چاپ نيكلسون ص 201ص  1، نتايج الافكار القدسيه ج 545، ص 143
، 659ـ   658، تـاريخ گزيـده ص    221-220ص  5و  1، شرح التعرف ربـع ج  78الاولياش 

، دانشمندان آذربايجـان ص  187الانس ص ، نفحات82-80ص  2طبقات الصوفيه المناوي ج 
و جستجو در تصوف ايـران ص   163-159غربي ص  ، بزرگان و سخن سرايان آذربايجان401
128. 

ج  اين حكايت در مجموعه آثارسلمي با اندك اختلاف نقل شده است، رش به مجموعه آثار -3
 .464ص  2

 .406ـ  404اب ص دو منبع براي تاريخ جوانمردي و فتوت، راهنماي كت -4

 .395-394و ص  129-128جستجو در تصوف ايران ص  -5

در اللمع چاپ عبدالحليم محمود طه سرور ذكر شده كه شبلي به ابوبكر بن يزدانيار ، لقب  -6
 .504داده است رش اللمع ص » ثورالارمني«

 .رغم اختلاف نام راوي در دو متن ، موضوع و جزئيات حكايات يكي است علي -7
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